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ویژهنامه 14

با آخرین ترفندهای بافتن  همراه باشید

چگونهچشمبستهببافیم؟
بهتر بــود ایــن یــادداشــت را به عــروس گل مان 
می سپردم که او تا آخر همین مطلب، دست کم 
دو سه مدل بافتنی یادتان می داد. برایتان از انواع 
تکنیک ها و کامواها و میل های بافتنی می نوشت، 
از این که چه کسب و کار خوبی برای خانه داران 
است و چه انتخاب های مختلفی دارید که می توانید 
ببافید و بفروشید، از پتو تا دستگیره، از لباس تا 
عروسک... اما من، راستش را بخواهید تنها چیزی 

که در تمام عمرم بافته ام، خیال است، خیال!
اولین خیالی که بافتم داشتن یک اسب سیاه بود. پنج ساله که بودم 
شب ها چشم هایم را می بستم و توی ذهنم از روی اسبی که نداشتم 
زمین می خوردم. زانویم زخم می شد، چشمانم را باز می کردم و زخم زانویم 
را می دیدم. به روی مبارک هم نمی آوردم که موقع گرگم به هوا این بلا را 

سر خود آورده ام و باز به بافتن ادامه می دادم. 
بزرگ تر شدم، میل های بافتنی ذهنم برایم خیال مهندس شدن بافتند. 
سال آخر دبستان، کلاه ایمنی برادرم را که مهندسی از جنس واقعیت بود 
روی سر می گذاشتم و خیال می کردم در ساختمانی پرخاک و نیمه ساز با 
دفتر و دستکم راه می روم و تلفنی دنبال باقی بار گچ و سیمان می گردم. 
این در و آن در می زدم تا کاموای خیالاتم را جور کنم؛ مثلا یادم هست 
یک دایره المعارف از اصطلاحات ساخت و ساز خواندم تا این طور بتوانم 

حرفه ای با باقی مهندس های تصوراتم حرف بزنم. 
بزرگ تر که شدم بافتنی ها هم بزرگ تر شدند؛ جای خیال کهنه خریدن 
اسب را با خریدن یک ماشین مدل بالا پر کــردم. یک بنز ســی ال اس 
350 بادمجانی رنگ را نشان کرده بودم. شما شاید باور نکنید ولی من 
خریدمش. فقط این قسمت از بافته هایم یکی دوتا دانه در رفته داشت. 
من که تا آن موقع از اتاق پژو 405 تصویری لوکس تر برای یک ماشین 
سراغ نداشتم، هیچ وقت سوار بنز خیالات خود نشدم و مثل بازی های 
ویدئویی همیشه از دید پرنده خیابان ها را طی کردم. مثل مادرم که وقتی 
! اینجا  چیزی می بافت و یک جایی را سوتی می داد، می گفت: »اصلا بهتر

یک گلی، پاپیونی چیزی می چسبانم«
سبکم را عوض و منطقی تر کردم. جای میل های بافتنی تخیلاتم را قلم 
گرفت، جای ذهنم را کاغذ. شب و روزهای دبیرستان و حتی قبل از کنکور 
که مدرسه مان اعتکاف درسی برگزار می کرد، وقتی همه درس می خواندند 
و تست می زدند، من در عالمی دیگر برای خودم می نوشتم و برای آینده 
خیالبافی می کردم. چند سالی بود سررسید برمی داشتم و وقت و بی وقت 
با یک مخاطب خیالی به اسم »سایکو« حرف می زدم و برایش آنچه گذشت 
روزهایم را تعریف می کردم. البته سایکو یک شخصیت کامل نبود. در 
واقع یک جفت چشم باسواد بود که نوشته هایم را می خواند یا یک جفت 
گوش که گاهی صدایم را می شنید؛ گاهی تنهایم می گذاشت و ذهنم 
مدت ها از خیالبافی محروم می ماند. گاهی هم یک جور حمله می کرد که 
یا مرکب خودکارم جواب نمی داد یا دستم از مغزم عقب می ماند. گاهی 
یک نفر دیگر را با خودش می آورد و بعضی اوقات هم من را با خودش 

پیش دیگری می برد. 
« را زیر لب تکرار می کردم  ، »دو تا رو دو تا زیر شاید اگر من هم یک بار
و مثلا یک لیف یا شال گردن را کامل و تمام می بافتم، ذهن آشفته و 
بافنده امروز را نداشتم. شاید در مترو ایستگاه مقصد را رد نمی کردم، 

سبز شدن چراغ قرمز را مثل همه می دیدم. 
بار اولی که کسی صدایم می کرد می شنیدم، وقت پر کردن لیوان آن را 
سرریز نمی کردم، مچ دستم زیر چانه ام خواب نمی رفت، شب ها بی خوابی 
نمی کشیدم، صبح ها راحت بیدار می شدم و از همه مهم تر به جای این 
که شما را برای سلامت روح و روان خودم نگران کنم الان یادتان داده 
بودم که چطور یک زی زی گولو ببافید. اما راستش را بخواهید من در 

تمام عمرم فقط خیال بافته ام.
برای بافتن هرچیزی شما کاموا می خواهید و میل بافتنی و یک الگو 
و نور آفتاب؛ اما من فقط شب می خواهم. یک دیالوگ نابی توی فیلم 
»شب های روشن« هست که می گوید: »روزها فکر کردن فایده نداره. صدا 
و نور و شلوغی، مزاحم خیالبافی آدمه... باید صبر کرد تا شب بشه...« 
من هم برای خیال هایی که چقدر دلم می خواهد ببافم و بپوشم شان و 
هیچ وقت هم درشان نیاورم صبر می کنم تا شب بشود. اگر قلم، کاغذ، 

هدفن، چای و الباقی ماجرا هم باشد که مکن ای صبح طلوع..
حالا خودمانیم! اسب که نخریدم، مهندسی را هم نصفه نیمه کنار گذاشتم 
و به جای بنز سی ال اس 350 به یک پراید مشکی بسنده کردم. پشیمان 
هم نیستم و احساس شکست هم نمی کنم، من یک جوری برای خودم 
تار و پودها را به هم بافتم که انگار همه اینها که نوشتم و همه آنها که 

برایتان ننوشتم را داشته ام و زندگی کرده ام.
خلاصه اگر شما هم مثل من، حال یاد گرفتن این هنرها را ندارید دست کم 
خیال ببافید که خیال، ارزان ترین و در دسترس ترین بافتنی دنیاست، 
. الگو هم لازم ندارد. هرچقدر دلتان  نه میل می خواهد، نه کاموا و نه نور
خواست زیر و هر وقت هم که عشق کردید از رو ببافید، لازم هم نیست 
سوتی هایتان را با گل و بلبل پنهان کنید. یک پلک بزنید و از سر ببافید. 
فقط احتیاط کنید! یک جوری در خیالبافی اوج نگیرید که مردم آن را به 

حساب شادی بعد از گل بگذارند. 

زینبرجایی

نویسنده ای که فقط 
بلد است خیال ببافد

علیرضا پــدرش لباس فروشی داشــت. مغازه پــدرش هم درســت در راسته بازار 
بزرگی بود که آخرش که سقف های گمبه ای تمام می شد و مدرسه ما می گفت 
سلام علیکم، یک تابلوی فلزی هم بالای در مغازه اش زده بود که رویش نوشته 
بود البسه جنگجو... فامیل علیرضا، جنگجو بود و حالا که فکر می کنم خیلی اسم 
مغازه شان ترکیب باحالی بوده است. علیرضا تنها کسی بود که خیلی شیکان 
پیکان لباس می پوشید و همیشه مرتب و منظم بــود. پسرکی با قــدی میانه 
که شانه های پهنی داشت و اندامی به قاعده، برخلاف امین که پدرش پولدار 
 بود و یک جوری لباس می پوشید که خفن به نظر برسد، علیرضا خیلی قشنگ

 لباس ست می کرد. 
علیرضا گران پوش نبود ولی هماهنگ پوش بود. تفاوتشان را اگر بخواهم برایتان 
روی کاغذ بیاورم می شود تفاوت مثلا مرحوم علی انصاریان با آن دروازه بــان یک 
دوره ملی پوشی که شلوار باب اسفنجی و کفش کالج می پوشد و خیلی حس 

می کند فیلان است. 

اگر در جزایر هاوایی یا دماغه امید نیک میکروفنی بکارند قطعا یکی از مسؤولین 
ما پشتش قرار می گیرد. او اول به چپ نگاه می کند و بعد به راست. نهایتا سرفه ای 
و مقدمه ای و برو که رفتیم. هی می بافد و می بافد و می بافد. تا کی؟ تا وقتی که از 
حال برود؟ نه، تا جایی که میکروفن به پت پت بیفتد. دروغ می تواند تا قیامت 
کش بیاید. می تواند بزرگ و بزرگ تر شود، آن قدر که بتوان دنیا را با آن پوشاند. 

پس دروغ هم جزو بافتنی هاست، یکی زیر یکی رو.
زندگی هم جزو بافتنی هاست. زن نخستین، همین طور که در دشت و صحرا قدم 
می زد به مُشتی کرک و پر رسید. اول لمسش کرد و دید که نرم است و پوست را 
نمی آزارد. پس پیش خودش گفت می تواند به کلاه، شال گردن، دستکش یا جورابی 
تبدیل شود و دست و بال همسر آینده اش را گرم کند. پس در اواخر پاییز به کنج 

حامدعسکری

شاعر و نویسنده ای 
که زمستان و 

بافتنی هایش را دوست 
دارد، ولی چتر را نه

احمدرضارضایی

شاعر و نویسنده ای 
که در ژانرها و فرم های 
مختلف کلمه می بافد

پایقصهایکه30سالاسترنگداردبنشینید

ایندنیازیادند چیزهایبافتنیدر
کافیاستخوبنگاهکنید

ح توسعه  ح توسعه آن با حضور پرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان افتتاح شد. در طر یک واحد ریسندگی و بافندگی که طی چند سال اخیر زیان ده شده بود، طر
این واحد تولیدی 44میلیارد تومان سرمایه گذاری شده و ظرفیت تولید هزاران تن نخ پنبه پلی استر در کشور و استان یزد افزایش خواهد یافت. با راه اندازی این 
خط تولید، 60شغل مستقیم و 120شغل غیرمستقیم ایجاد شده است. این خط تولید، 2درصد تولید نخ پنبه پلی استر کشور را به خود اختصاص داده است. این 

خط تولید زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است. / مهر

بافندگیهایخاکخوردهرونقمیگیرند

حکایتآنمرد
جنگجویعاشق

بافتنوبافتنوبافتن

یکبافتسنتی
خیلیهالباسهایبافتنیخانگیبهتنمیکنند افغانستانهنوز در

بـــابـــا مـــی گـــویـــد »بـــــرف در 
افغانستان غوغا می کند« 
و بعد با تفاخری جالب که 
لبخندی ساده و عمیق از 
به یادآوری روزهای خوش 
وطن بر صورتش می نشاند، 
ادامه می دهد: »توی ایران 
شما برف نمی بینید که! به 
اینها هم می گویند برف؟ 
ما الان چندسال است در مشهد برف ندیدیم. 
باز سال های پیشتر کمی برف می آمد و چشم آدم 
کمی سفید می شد. این بیشتر برف شادی است 
تا برف واقعی!« حــرارت و صمیمیت کلامش به 
نقطه اوج رسیده است. وقتی درباره افغانستان و 
کوه ها و دشت ها و رودها و چشمه ها و فصل های 
آن سرزمین کوهستانی و باستانی از بابا می پرسم، 
انگار دوباره کودک شده و در 65سالگی چنان غرق 
رویاهای بچگی می شود که آدم دوست دارد گاهی 
بی بهانه از خاطرات بچگی اش سوال کند و تنها 
به این نیت به حرف هایش گوش کند که حال او 
خوش شود. بابا ادامه می دهد: »مردم روستاهای 
افغانستان به خصوص در ولایت های مرکزی مثل 
، سالنگ، بدخشان و...  دایکندی، بامیان، غــور
در زمستان و هنگامه برف گاها چندماه توانایی 
رفت وآمد به دیگر روستاها و شهرهای مرکزی را 
 نداشتند. وقتی برف می آمد اولا کمتر از سه چهار متر

 را خوش نداشت و دوما حداقل سه چهار ماه مهمان 
ما بود. خیلی از افغانستانی ها که عموما هم ساکن 
روستاها هستند در تمام عمرشان حتی یک بار 
هم کابل یا شهرهای بزرگ را نمی بینند چرا که هم 
مسیر رفت وآمدشان صعب و سخت و کوهستانی 
است و هم وقتی برف روی زمین می نشیند دیگر 
قصد بلندشدن ندارد و راه ها بسته می شود. در 
آن وضعیت بیچاره کسی بود که بچه اش مریض 

می شد یا عزیزی در مسیر داشت.«
بــرف و زمــســتــان در افغانستان خــود داســتــان 
هزارویک شب است. انواع اصطلاحات، جشن ها، 
خرده فرهنگ ها، عادات و ابزارآلات است که فقط 
به دلیل برف های سهمگین افغانستان به وجود 
آمده اند و خود منبع تحقیقات و پژوهش های چندلایه 
و جدی هستند؛ البته که برف در افغانستان جدا 
از همه برکات و نعماتی که دارد، باعث سختی های 
بسیار بـــرای آن مـــردم اســـت؛ به خصوص کــه در 
افغانستان مــردم بیشتر از ایــن که شهرنشین 
باشند روستانشین هستند و از امکانات به روز و 
. به همین دلیل است که زمستان  مدرن کاملا دور
در افغانستان »فصل مــرگ غریبان« نــام دارد. 
زمستان افغانستان مرگ غریبانی است که در آن 
سرمای استخوان سوز کسب وکار و کشاورزی شان 
تعطیل می شود، چوب و هیزمی برای زمستان شان 
جمع نکرده اند و یک مسأله ساده اما مهم: کسی 
نیست برایشان جوراب و کلاه و پیراهن و شال و 

دستکش ببافد! زنان افغانستان به لطف برف 
و باران و توفان افغانستان و البته دورماندن از 
امکانات، همیشه مونس میل و قلاب و کاموا و 
نخ بوده اند و هنوز هم بافندگی و انواع هنرهای 
آن در میان زنان افغانستانی جاری و ساری است. 
ایــن را زمــانــی بــه خــوبــی فهمیدم کــه از دوستی 
افغانستانی شنیدم :»زنـــان افغانستان فقط با 
میل های بافتنی شان می توانند افغانستان را رخت 
و لباس نو بدوزند و آن را از نو بنا کنند، اگر اگر اگر 

دیگران بگذارند...«.
از بابا می پرسم »بی بی« برایتان شال و کلاه و لباس 
هم می بافت، می گوید: »معمولا زنان افغانستان 
خودشان برای شوهر و بچه هایشان شال و کلاه 
می بافتند. مادر من هم وقتی از رسیدگی به گاوها 
و گوسفندها، جمع کردن هیزم و علف برای دام ها 
و پختن غــذا ســبــک دوش می شد، قــلاب دست 

می گرفت و شروع به بافتن می کرد.
ح ها و نقاشی هایی که روی لباس ها می کشید یا   طر
می بافت هم اختراع خودش بود؛ یک بار گل، یک بار 
اسب و گاهی هم نمی فهمیدی چه چیزی کشیده 
یا بافته. وسط قلاب بافی هم به تمام کارهای خانه 
و زمین و شلوغ کاری بچه ها می رسید و آخرشب 
که می شد همه را دور هم جمع می کرد تا غذا در 
دهــان مــان بــگــذارد و بعدش هم قصه بگوید و 

حرف بزند.« 
ــاره بی بی و مهربانی و عطوفت و  وقتی بابا دربـ

دلگرمی اش بیشتر حرف می زند، به این که در سرمای 
افغانستان چطور یک خانواده پرجمعیت را دور هم 
جمع می کرده و به آنها گرما و زندگی می بخشیده 
و روابط را تنظیم می کرده و چطور همه چیز را مثل 
بافتن یک لباس خوش پوش کنار هم می نشانده 
تا آب از آب تکان نخورد به این فکر می کنم که باید 
انسان را دوباره تعریف کنم. اگر ارسطو می گوید: 
انسان حیوان ناطق است، من می گویم انسان 
حیوان بافنده است؛ البته نه آن نوع از بافتن که 
جناب خان می گوید! از نوع بی بی وار و بی بی طورش 
که مثل یک هنرمند همه چیز را با دقت و صبر و 
عطوفت کنار هم بچیند و خودش را وقف دیگران 
کند. زندگی را نه با دور تند که با دور کند بگذراند. 
به جای این که از دیگران توقع همراهی و همدلی 
و ایثار داشته باشد، خودش به آن معتقد و ملتزم 

و مقید باشد.
دوست دارم در هوای سرد پاییز و زمستان امسال 
بیشتر »انسان بافنده« باشم، تا »حیوان پوشنده«! 
با دیگران بیشتر مهربان باشم و بیشتر محبت 
کنم و بیشتر گرمابخش دل شان باشم. همیشه 
ما از دیگران توقع داریم که خودشان را قربانی ما 
کنند، یک بار هم ما تمرین کنیم که خودمان را 
وقف دوستان و اطرافیان مان کنیم. شاید میل 
به بافتن باعث شد تا آخر زمستان دستی هم به 
میل و قلاب و کاموا بردیم و برای سال بعد شال 
و کلاهی هم برای خودمان و دیگران بافتیم. نه؟! 

جوادشیخالاسلامی

روزنامه نگاری که 
به مرزهای سیاسی 

اعتقادی ندارد
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